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نگاه یادداشت

اقتصاد

لزوم نظارت
 بر فعالیت مؤسسات خیریه

فعالیت مؤسســات و انجمن هــای خیریه با  �
هدف کمک های مــادی به نیازمنــدان و افراد 
خاص (بیماران و...)  همواره در کشور ما مرسوم 
بوده اســت و فعالیت نیک شــمرده می شود. 
امــا همواره و در هر امری امکان سوءاســتفاده 
از احساســات و عواطف انسان دوســتانه مردم 
وجــود دارد،  حتی امــکان کلاهبــرداری افراد 
کلاش در قالــب ایجــاد مؤسســات خیریــه و 
انجام فعالیت های غیرمجاز در پوشــش خیریه 
نیــز در ســال های اخیــر نمونه های بســیاری 

داشته است.
در سال گذشــته رئیس کمیسیون اقتصادی 
وقت مجلــس (دکتر پور ابراهیمی)  در همایش 
گزارشگری مالی به وجود تعداد ۷۰ هزار خیریه 
در ایران اشــاره کردند که هیچ گونه شــفافیت 
مالــی و الزامی بــه ارائه صورت هــای مالی و 
فعالیت های خود ندارند. این عدم شــفافیت ها 
در کنــار فعالیت هــای متقلبانــه در پوشــش 
این گونه مؤسســات در بلندمدت ســبب ایجاد 
بی اعتمــادی در مــردم و پرهیــز از انجام امور 
خیر و کمک به افــراد واقعا نیازمند در جامعه 

خواهد شد.
فعالیــت  شفاف ســازی  دربــاره  بنابرایــن 
آنها توجه بــه موضوع صدور مجوز تأســیس 
خیریه ها، نظارت بر فعالیت آنها و حسابرسی و 

شفافیت این مؤسسات ضرورت دارد.
صدور مجوز این نوع انجمن ها و مؤسســات 
 در حال حاضر از سازمان ها و نهادهای مختلفی 
انجام می شــود به طوری که موازی کاری های 

چندگانه در این موضوع کاملا مشهود است.
بــه طور کلــی بیشــتر خیریه هــای موجود 
از طرف ســازمان بهزیســتی مجوز تأســیس و 
فعالیــت دارنــد امــا از آن جایی کــه برخی از 
آنها نام انجمن را یدک می کشــند، می توانند از 
طریق وزارت کشور نیز مجوز تأسیس و فعالیت 
کســب کنند. از طرفی برخــی از آنها نیز که به 
صورت مؤسســه تأسیس می شــوند، می توانند 
از طریــق وزارت فرهنــگ و ارشــاد فعالیــت 
ارگان هــای مجوزدهنده  کنند. همیــن تعــدد 
می تواند ســبب گمراهی نهادهــای نظارتی و 
افزایش امکان عدم پاســخ گویی این مؤسسات 

و انجمن ها باشد.
 ممکن اســت از این یادداشت این برداشت 
شــود که هــدف نگارنــده تضعیف مشــارکت 
مردمــی در ایجــاد خیریه اســت، در حالی که 
هدف جلوگیری از سوءاستفاده افراد ی است که 
در لوای مؤسســات خیریه در حال سوءاستفاده 
از حس نوع دوستی مردم هستند...،  چراکه فقط 
با نظارت دقیق و حسابرســی می توان این افراد 

پلید را شناسایی کرد.
در این راســتا مدیر کل مشارکت های مردمی 
ســازمان بهزیســتی کشــور نیز در دی ماه سال 
۹۷ می گوید: «معمولا ســازمان بهزیستی برای 
مؤسسات خیریه مجوز صادر می کرد اما اکنون 
وزارتخانه های ارشــاد، وزارت کشور، شهرداری، 
نیروی انتظامی،  وزارت ورزش و جوانان و... نیز 
اقدام به چنین کاری می کنند که نظارت و کنترل 
برای این مؤسســات را دچار مشکل کرده است. 

( yjc.ir  ۱۷ دی ۱۳۹۷).
وی درباره  نظارت ســازمان بهزیســتی ادعا 
می کنــد مؤسســاتی کــه از بهزیســتی مجوز 
می گیرند به صورت ماهانه و ســالانه گزارشات 
مالــی خــود را به بهزیســتی ارائــه می کنند و 
ســازمان امور مالیاتی نیز مالیــات آنها را چک 
می کنــد. این در حالی اســت کــه همین مقام 
مسئول در بهزیســتی که ادعای نظارت ماهانه 
بــر فعالیت خیریه ها و چک شــدن مالیات آنها 
از ســوی اداره مالیات را مطرح کــرد، در جای 
دیگری بیان می کند متأســفانه توان مناســبی 
بــرای نظــارت بر عملکــرد مؤسســات خیریه 
به ویــژه در بخــش مالــی آنها وجود نــدارد!! 

( ion.ir  ۲٦ خرداد ۹۷).
 اما باید توجه داشــت نظــارت مالی یک امر 
تخصصی اســت کــه در هر کشــوری بر عهده 
حسابرســان قرار می گیرد،  بنابرایــن باید توجه 
داشــت علاوه بر اینکه ممکن اســت مؤسسات 
و انجمن هــای خیریه ای کــه از نهادهای دیگر 
(غیــر از بهزیســتی) مجــوز گرفته انــد تحت 
هیچ گونــه نظارتی قــرار نگیرند،  مؤسســاتی 
که از بهزیســتی نیز مجــوز گرفته اند باید تحت 
حسابرســی مالی نهاد مســتقل مانند سازمان 
حسابرســی یــا جامعه حســابداران رســمی

 قرار گیرند.
شــاید نیاز باشد شــرکت های حسابرسی که 
شرکت های بزرگ را تحت حسابرسی خود دارند 
در راســتای مســئولیت اجتماعی ( CSR) چند 
مؤسسه و انجمن خیریه را نیز به صورت رایگان 
حسابرســی کنند و در مقابل همه مؤسسات و 
انجمن های خیریه نیز موظف باشند که گزارش 
حسابرســی داشته باشــند و در غیر این صورت 

مجوز آنها باطل شود.

 احتکار مسکن و  ادغام بانک ها

برخی دولت ها در دوره های رکود به سرمایه گذاری  �
در بخش مســکن و املاک به عنــوان محملی برای 
جذب اضافه نقدینگی بانک ها و کلان ســرمایه داران 
نگاه می کنند تا به این وســیله از خروج ســرمایه های 
بــزرگ از کشــور جلوگیری شــده و با جــذب آنها در 
بخــش مســکن به علــت گســتردگی دامنــه آن و 
اشتغا ل زایی هرچند کوتاه مدت با جلوگیری از تعمیق 
رکود اقتصادی شــرایط رشــد را رقم بزند. از ســوی 
دیگر با ایجاد رونق ساخت وســاز بــا جذب و هدایت 
نقدینگی های ســرگردان در دســت مردم از افزایش 
تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفســی 
به دولت برای ســازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد 
به شــرایط طبیعی آن بدهد. در برخــی از اقتصادها 
مانند ترکیه کنونی و امارات رونق دهی بخش مسکن 
با ســرمایه گذاری دولت در احداث زیرساخت های آن 
مانند شهرسازی، جاده و خیابان کشی، آب و فاضلاب 
و بــرق و سوخت رســانی ایــن بخش را بــه یکی از 
عرصه های جذب ســرمایه گذاری خارجی و توســعه 
اقتصادی کشــور تبدیل کرده که البته با ریســک های 
بسیار بالایی نیز روبه روست. ســرمایه گذاری گسترده 
بانک هــا در ایالات متحده آمریکا در ســال های ۲۰۰۸ 
و ۲۰۰۹ و همچنیــن ژاپن در دهه ۱۹۹۰ باعث ترکیدن 
حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک های بزرگ 
این کشــور و بحرانی شــدن اقتصاد آمریکا شــد که تا 

سال ها آثار آن پابرجا ماند.
تولید برای احتکار

سرمایه گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز 
آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای 
ســودجویان بوده اســت. در ایران به دلیل ســاختار 
رانتی اقتصاد، بانک ها و ســرمایه داران دانه درشت در 
بخش مســکن سرمایه گذاری های گســترده ای انجام 
داده اند کــه برخلاف ادعای تئوریســین های نولیبرال 
این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت 
نشــده بلکه قیمت آن روزبه روز بالا رفته تا حدی که 
خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رؤیایی 
دست نیافتنی شده است. طبق اطلاعاتی که از مراجع 
رسمی منتشر می شــود، حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی 
در تهــران یا بــه عبارتی حــدود ۱۳ درصد خانه های 
تهــران و حدود دومیلیون و ۶۰۰ هــزار واحد خالی در 
سراســر کشــور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در 
تاریخ ۲۸ اردیبهشــت ۹۸ به نقــل از علوی نماینده 
ســنندج در مجلس آمار خانه های خالی را  بیش از 
ســه میلیون و ۴۰۰ هزار واحد اعــلام می کند. به گفته 
زهرا ســعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۷۰ 
درصد معامله های مســکن برای مصرف نیســت. به 
گفته وی یک نفر در شــهرری مالک ۷۰۰ خانه خالی 
است و نفر دیگری در تهران  مالک دوهزارو ۵۰۰ خانه 
اســت که این خانه ها را وارد بــازار نکرده اند. به گفته 
این نماینده از ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار خانه که از ســال 
۱۳۸۵ تا ۸۶ در ایران ســاخته شــده تنها دومیلیون و 
۵۰۰ هزار دســتگاه آن برای مصرف و بقیه در دســت 
افراد تأثیرگذار در بازار یا به عبارتی  در دست محتکران 
مسکن و سرمایه گذارانی است که از مسکن به عنوان 
کالا اســتفاده کرده و با بالا بردن بهای مسکن به ایجاد 

حباب در بازار مسکن دست می زنند.
میلیاردها دلار سرمایه حبس شده

سایت تابناک با احتســاب دو میلیون واحد خالی 
برآورد کرده که ســرمایه های گیرکرده در بازار مسکن 
حــدود ۹۱ میلیارد دلار اســت. طبق گزارشــی که به 
تازگی انتشــار یافته، بانک ســرمایه به تنهایی بیش از 
۴۱۱ میلیارد تومان در بخش مســکن ســرمایه گذاری 
کرده و به علت نبود مشتری بر اثر گرانی شدید مسکن 
زیان انباشته آن در ســال جاری با ۵۰ درصد افزایش 
به بیش از ۵۸۳ میلیارد تومان رســیده و در آســتانه 
ورشکســتگی اســت. کمال اطهــاری در گفت وگو با 
روزنامه آرمان در ســال ۹۷  بانک ها را سرمایه گذاران 
عمده بازار مســکن می داند. این رویکــرد بانک ها به 
سرمایه گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار 
به بخش هــای مولد اقتصــادی جلوگیــری می کند 
بلکــه باعث رکــود اقتصادی و ایجاد حباب مســکن 

شده است. 
ترکیدن حباب مسکن دور نیست

 شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که ترکیدن 
حباب مســکن دور  از انتظار نیست. با وجود حدود 
دوو نیم تا ســه و  نیم میلیون خانه خالی در کشــور، 
تورم و گرانی  روزافــزون قوت روزانه که دارایی های 
طبقــه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاســت های 
ضدتولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح هایی مانند 
دریافت مالیــات از خانه های خالی، گرانی ســرپناه 
که باعث مهاجرت های گســترده به حاشیه شهرها 
و کانکس نشینی و چادرنشــینی شده و تحریم های 
آمریکا که مزید بر علت شده، ترکیدن حباب مسکن 
باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی 
کنونی کشور که اوضاع شکننده ای دارد خواهد شد به 
نظر می رسد برخی از بانک ها و صندوق های اعتباری 
ورشکســته که ســرمایه گذاری های گســترده ای در 
بخش مسکن انجام داده اند با لجاجت و ایستادگی 
بر ســر قیمت های سرســام آور خانه قصد دارند با 
بالا نشان دادن ارزش دارایی های خود پس از ادغام در 
بانک های دولتی مانند بانک سپه بدهی ها و زیان های 
انباشــته خود را به دولت منتقل کرده و همان گونه 
که در بحث پرداخت ســپرده گذاران موسســه ثامن 
دیدیم دولت بدهی های این مؤسسه ها و بانک ها را 
از کیسه مردم پرداخت و بحران را به بخش عمومی 

منتقل کند.
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این رانت ها،
 رانت هاي تخریبي شده است.

 مثلا کساني که در گذشته وام گرفتند، 
شهرک اکباتان را ساختند. به هر حال 

این منابع در کشور ایجاد اشتغال 
کرد. یک ارزش افزوده درون کشور 
ایجاد کرد. یا کسي که وام گرفت و 

ایران خودرو را ایجاد کرد، به هر حال 
هزاران نفر انسان را مشغول به کار 

کرد. اما در حال حاضر رانت ها، رانت 
غارتي است

 در شــرایط جنگ اقتصادی هستیم. تحریم ها  �
شدید هســتند و دولت تصمیم به حذف چهار صفر 
پول ملی گرفته است. به نظر شــما در این شرایط 
اقدام به حذف چهار صفر پول ملی چه دستاوردی 

برای کشور دارد؟
ایــن تجربه، تجربه ای طولانی اســت. کشــورهای 
متعددی هســتند که به دلیل شــرایط جنگ و مسائل 
مختلــف در طول زمــان ارزش پول ملــي  آنها به طور 
چشــم گیري کاهش پیدا کــرده و مجبــور به اصلاح 
شده اند منتها اصلاح پول اکثر آن کشورها وقتي اتفاق 
افتاده که شــرایط اقتصادي در آن کشــور با اصلاحات 
اقتصادي لازم تثبیت شــده است و آنها مطمئن شدند 
که نوســانات ارزش پــول ملي در حد تعــادل بوده و 
نوســاناتش قابل کنترل اســت. تورم بالا و رشد منفي 
اقتصاد که از عوامل پایین آمدن ارزش پول ملي است، 
کاملا مهار شــده  و به هــر حال، اقتصاد کشورشــان  
روندی مطلوب و مشخصي را به خود گرفته است. به 
همین لحاظ دست به این کار مي زنند. در طول ۷۰ سال 
اخیر، کشورهاي اروپاي غربي مثل آلمان و فرانسه و... 
بعد از جنگ جهاني دوم مجبور شدند این کار را بکنند. 
کشور همسایه  ترکیه چند سال پیش همین کار را کرد. 
ایران هم اگر بخواهد در این شرایط چنین اقدامي کند، 
فقط به صــورت کوتاه مدت اثر روانــي در جامعه دارد 
ولي به لحاظ شرایط اقتصادي به هیچ وجه براي چنین 
اقدامي آماده نیست. وقتي که تورم رو به تزاید است و 
در ۴۰ سال گذشــته، امسال، دومین بار است که رکورد 
بالاي تورم را دارد، همچنین رشد اقتصادي منفي بالاي 
شــش درصد است و چشــم اندازي براي بازگشت آن 
دیده نمي شــود، به دلایل یادشــده چنین اقدامي فقط 
مي تواند مقداري جنبه رواني کوتاه مدت داشــته باشد، 
این اقدام بــه هیچ وجه دســتاورد اقتصادي نخواهد 
داشــت. همان طور که خود مســئولان هم گفته اند و 
اکثر فعــالان اقتصادي پیش بیني کرده اند، حذف چهار 
صفر نمي تواند دســتاورد خاصي داشته باشد. دولت 
باید صبر مي کرد و در شرایطي این کار را انجام مي داد 
که چشــم انداز روشــني از ثبات اقتصادي ۱۰ســاله را 
مي دید اما در حال حاضر که همه شاخص ها حکایت 
از نامناســب بودن شــرایط دارد، چنین تصمیمي هیچ 

کمکي به اصلاحات اقتصادي کشور نمي کند.
 وجود فســاد گسترده در اقتصاد ایران  معضلی  �

جدي اســت. همه بر این مسئله تأکید دارند. بدون 
رفع این مشکل اصلاح ساختار اقتصادي امکان پذیر 

هست؟
علل این فساد را باید بررسي کرد. از دستوري که به 
سران سه قوه داده شد که ستاد مبارزه با فساد تشکیل 
دهند نزدیک به ۲۰ سال مي گذرد. چرا روزبه روز به جاي 
اینکه شرایط بهتر شود، شرایط بدتر شده است و به قول 
شما فساد گسترده شده اســت؟ ارقام فساد میلیاردي 
به هزار میلیارد و اعداد نجومي تبدیل شــده اســت؟ 
در کنار آن شــما قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاهاي 
دیگر را شــاهد هســتید. همین چندوقت پیش بود که 
مدیــرکل دفتر حقوقي مبارزه با مــواد مخدر گفته بود 
سالانه نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالي 
قاچاق مواد مخدر در کشــور وجود دارد. اگر به اصل و 
ریشه این موارد توجه نشود که چرا این شرایط به  وجود 
آمده است، نتیجه مطلوب حاصل نمي شود. راه مبارزه 
با این فساد گسترده، بگیروببند نیست؛ کاري که در تمام 
این سال ها کم وزیاد در ادوار مختلفي انجام شد. حتي 
بعضي ها را به اشــد مجازات که اعــدام بود، محکوم 
کردند، اما هیچ تحولي در سیستم به  وجود نیامد. تصور 
مي کنم عامل اصلي این اســت که به ریشــه هاي این 
فســاد اقتصادي توجه نمي شود. در مقطعي مشخص 
شد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت  
اســت. این به منزله آن اســت که یک کیک بزرگي به 
وســعت ایران دارید و بعد ۸۰ میلیون جمعیت همه 
مي خواهنــد از این کیــک بخورند. تعــداد محدودي 
نیــروي دولتي را دولــت در اختیار مي گیــرد که از این 
کیک مواظبت کنند. آنها بعد از مدتي احساس مي کنند 
که خودشــان هم باید در این کیک ســهیم باشند. بعد 
مي بینیــم که این چرخه رونــد نامطلوبي پیدا مي کند. 
در ابتــداي دولت آقاي احمدي نــژاد، اصل ۴۴ اصلاح 
شــد. من به روش اینکه براي اصلاح قانون اساســي 
مکانیســم هاي قانوني رعایت نشد، کاري ندارم، اما آن 
اصل اصلاح شد، به نحوي که بتواند بخش خصوصي 
در اقتصاد ایران فعال و اقتصاد ایران یک اقتصاد رقابتي 
شود تا عملا خود آن رقابت و حضور مستمر صاحبان و 
فعالان اقتصادي باعث شود که شرایط به گونه اي پیش 
برود که امکان فساد را کاهش دهد، اما در عمل دیدید 
که بر اساس گزارشي که سازمان خصوصي سازي ارائه 
داد، حدود ۸۳ درصد واگذاري ها به نهادها بوده است! 
اگر نهادهاي نظارتي مثل مجلس، ســازمان بازرسي و 
دیوان محاســبات و دیگر تشــکیلات نظارتي به نوعي 
روي شــرکت هاي دولتي تقریبا اعمال کنترل داشــتند، 
عملا روي این نهادها اجازه این اعمال کنترل را ندارند! 
نتیجتا اینکه با اقدامات انجام شده، نهادهایي که براي 
این حجم از اقتصاد ســاماندهي نشده بودند و عمدتا 
با تکیــه بر قــدرت و رانت اداره مي شــدند، موقعیت 
جدیدي در آنها به وجــود آمد که مهار آنها را از همه 
لحاظ غیرممکن کــرد و آنچه به وجود آمده، در عمل 
هم جهت کردن بردارهاي فســاد در اقتصاد کشــور را 
رقم زد! اگر همان ۸۳ درصد واگذاري که امروز رقمي 
بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملي ایران است، 
در اختیار بخش خصوصي قــرار مي گرفت، امروز یک 
تعــادل اقتصــادي بین حکومــت و بخش خصوصي 
دیده مي شــد و این رقابت ها باعث تنظیم بازار مي شد، 

ولي وقتي که این شــرایط برعکس عمل شــد، همان 
مقدار کنترل ناچیز نهادهاي نظارتي هم از بین رفت و 
شرایط به گونه اي شد که امروز شما مي گویید که فساد 
یک فســاد نهادینه شده اســت. به نظر من عدم توجه 
و شــناخت از ریشــه ها یکي از پایه هاي این کار است. 
منتها متأســفانه نتیجه این عملکرد و رویداد شرایطي 
را در کشــور به  وجود آورده است که امروز شاهد فرار 
ســرمایه و فرار مغزها به صورت خیلي جدي هستید؛ 
یعني آمارها بسیار نگران کننده شده است. گزارش هاي 
صندوق بین المللي پول نشان مي دهند که در میان ۹۱ 
کشــور، ایران رتبه اول از نظر فرار مغزها را دارد، دولت 
به این توجه ندارد که دموکراسي سیاسي از دموکراسي 
اقتصادي قابل تفکیک نیست؛ اولي خلاصه شد در پاي 
صندوق رأي رفتن و دومي هم با حاکم شــدن اصحاب 

قدرت بر اقتصاد کشور، بورژوازي 
ملــي جاي خود را بــه بورژوازي 
رانت خواري داده اســت! کساني 
که با آوردن قدرت سیاســي خود 
در اقتصــاد و اقدامات فراقانوني 
اقتصــاد تولیدمحــور را بــه یک 
اقتصــاد رانت محور تبدیل کردند 
نتیجه آن تعطیل شدن واحدهاي 
مولد و تشــدید رکود اقتصادي و 
فلج شــدن اقتصاد کشــور است! 
اقدامات  کــه  نیســت  بي دلیــل 
رئیس جمهور  ترامپ،  با  تندروها 
آمریکا، در مورد فشــار بر اقتصاد 

ایران هم جهت اســت. بــراي آنها بهترین شــرایط در 
ایران همین شــرایط تحریم گســترده است!! مجموعه 
این شرایط به نابســاماني ها و بي عدالتي هاي بیشتر در 
جامعه منتهي مي شود که باعث فرار مغزها و سرمایه 

از کشور مي شود.
یــک  ترکیــه  در  اوزال  تورگــوت  در ســال ۱۹۸۰ 
تغییروتحول و اصلاحات اقتصادي را شــروع مي کند. 
بعد حزب عدالت و توسعه همان روند را به نوعي ادامه 
داده و ابــزار کار خود قرار مي دهد. ترکیه امروز جزء ۱۵ 
اقتصاد دنیا شــده است. در بررسي هاي توانمندي هاي 
نیروي انســاني که در گزارش هاي ســازمان ملل آمده 
است، در بین کشــورهاي جهان، ایران رتبه ۱۵ را دارد، 
ولــي در عمل نتیجه را معکوس مي بینید؛ یعني ترکیه 
توســعه یافته و یک اقتصاد قابل قبول به دست آورده 
است، درمقابل در ایران به دلیل فوق، مهاجرت مغزها 
را داریم. بهترین توانمندي نیروهاي انساني منطقه منا 
(خاورمیانه و شــمال آفریقا) را ایران دارد، اما شــاهد 
هستید که مهاجرت روزبه روز بیشتر مي شود. بنیاد ملي 
نخبگان ایــران اعلام کرد ۳۰۸ نفــر از دارندگان مدال 
المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین هاي آزمون سراسري از سال 
۸۲ تا ۸۶ به خــارج مهاجرت کرده اند! طبق آمار اداره 
گذرنامه، در ســال ۸۷ جمعا هــزار و ۴۰۰ نفر با درجه 
دکتــرا، پنج هــزار و ۲۵۰ نفر با درجه فوق لیســانس و 
پنج هزار و ۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند! 
این شرایط حاکي از روش هاي غلط اتخاذشده بوده که 

اقدامات همه به نفع رانت خواران تمام شده است!!
 دلیل بــروز رانت خــواري در اقتصــاد ایران  �

چیســت؟ رانت خواري مشکلی جدي براي اقتصاد 
ایران به حساب مي آید؟

گسترش میدان حامي پروري بدون توزیع رانت هاي 
گســترده امکان نــدارد. گزارش هاي اقتصــادي بانک 
مرکزي در شــش ماهه دوم سال ۹۶ نشان مي دهد که 
بیش از ۲۵ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران بوده است. 
اینها همه نتیجه همان نظام دسترســي محدود است. 
اقتصاد کشــور در انحصار گروه بســیار محدود است و 
نظام دسترســي، بســیار محدود و بسته شــده است. 
نظام هاي دسترســي محدود در برخي کشورهاي دیگر 
هم وجود دارد؛ ولي چون صرفا به یک گروهي خاص 
برنمي گردد، عملا شــرایط را بــه میزاني رقابت پذیر در 
درون همان ها تبدیل کرده و اقتصادشــان جاذب شده 
است نه دافع. اما متأســفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد 
دافع شده است. عملا کساني که 
امکان فعالیــت اقتصادي دارند، 
ترجیــح مي دهند منابعشــان را 
از ایران خارج کنند. این مســئله 
بســیار نگران کننده است. در ۱۵ 
ســال اخیر رانت کاملا به سمت 
فرصت طلبانه  و  غارتــي  رانــت 
رفتــه اســت، این شــرایط باعث 
شــده اندازه کلــي ظرفیت کیک 
اقتصــادي کوچک تر شــود! و به 
همین لحاظ مشــکلات عدیده اي 
براي اقتصاد کشور به وجود آمده 
اســت. نظام دسترســي محدود 
در ۱۵ ســال اخیر تشدید شــده است. هیچ وقت کشور 
چنین شــرایطي را نداشته اســت که این همه عرصه 
براي کســاني که بخواهند فعالیت سالم داشته باشند، 
محدود شــود، همه تنگناها براي کســاني اســت که 
مي خواهنــد کار را صحیح انجام دهنــد. عملا اینها از 
عرصه اقتصاد رانده مي شــوند، طبیعي است که با این 
روند اقتصاد مبتني بر تولید که به بالا رفتن ارزش افزوده 
و رشد اقتصادي منجر مي شود جاي خود را به اقتصاد 
رانتي و غارتي مي دهد. روز به روز از تولید فاصله گرفته 
مي شــود! بعد از چند ســال که از محاکمه آقاي بابک 
زنجاني مي گذرد، چرا دسترســي به امــوال او این قدر 
مشــکل است یا بقیه کســاني که به عنوان سلطان و... 
معروف و محاکمه شــدند، هم همین وضع را دارند!! 
کاملا مشخص است آنها آنچه به عنوان رانت نصیبشان 
شد به سرمایه درون کشور و تولید تبدیل نکردند بلکه 

این منابع غارت شد!!
هیــچ آثــاري از منابــع اینهــا در اقتصاد کشــور 
نمي بینید. در گذشته در ازاي دریافت رانت، تولید ملي 
بالا برده مي شــد و دریافت کننده رانت، کارخانه و کار 
ایجاد کرده بود اما کساني که امروز محکوم مي شوند 
یا تخلفات آنها در جامعــه به صورت محدود مطرح 
مي شود، اثري از منابعشــان در تولید نیست. فعالیت 
سرمایه گذاري در کشور ندارند. عملا این منابعي که به 
صورت رانت به دســت مي آورند، اثري در کشور ندارد. 
این رانت ها، رانت هاي تخریبي شده است. مثلا کساني 
که در گذشته وام گرفتند، شــهرک اکباتان را ساختند. 
به هر حال این منابع در کشــور ایجاد اشــتغال کرد و 

فعالیــت اقتصــادي به وجود آمد. یــک ارزش افزوده 
درون کشــور ایجــاد کرد. یا کســي کــه وام گرفت و 
ایران خودرو را ایجاد کرد، به هر حال هزاران نفر انسان 
را مشــغول به کار کرد. این افراد از ایران خودرو ارتزاق 
مي کننــد و این فعالیــت یک ارزش افزوده در کشــور 
ایجــاد مي کند اما در حال حاضر رانت ها، رانت غارتي 
اســت. رانت هایي که کشور را غارت مي کند، در اختیار 
عده خاصي قرار مي گیرد. عامل اصلي آن هم شرایط 
دسترسي بســیار محدود است. کساني میدان فعالیت 
را به قدري تنگ مي کنند که هر فعال اقتصادي ترجیح 

 دهد این محیط را ترک کند.
 حذف افرادي که ســالم کار مي کنند به فســاد  �

دامن مي زند؟
طبیعي اســت که به فســاد دامن مي زند. وقتي در 
اقتصاد رقابت ســالم از بین برود، عملا شــرایط براي 
فعالیت هاي ناســالم اقتصادي رشــد مي کند و پس از 

مدتي همه گیر مي شود!!
 چگونه مي تــوان فضاي رانت خواري را کنترل و  �

این مشکل را حل کرد؟
قانونــي  هماهنگــي  بایــد  حاکمیــت  ارکان  در 
امکان پذیر شود و این نیاز به بازنگري در قانون اساسي 
دارد، باید شــرایطي به وجود آید که آن هماهنگي به 
اتخاذ تصمیم هایــي براي اصلاحات اساســي منجر 
شود، سیاســت اقتصادي باید معرف نظام دسترسي 
بالغ باشــد. اصلاحات و تغییر سیاست ها در پرداختن 
بــه چالش هــاي مرتبط بــا حکمراني خوب اســت، 
قانونمندي و مطیع قانون بودن و پاســخ گویي باید از 
اصول این اصلاحات باشــد. ســاختار ها باید پاسخ گو 
شــوند. بدون توجه به موارد فوق امکان تغییر مسیر 
از اقتصاد رانتي تقریبا غیرممکن است، هسته کانوني 
نظام دسترســي محــدود باید قبول کنــد راه تداوم و 
اســتمرار حضور آنها پذیرش نقش مردم و نهادهاي 
مدني و واگذاري بخشــي از توانمندي ها به آنها براي 
بالابردن سهم مشارکت آنهاست. راه منطقي حمایت 
اکثریت مردم از ارکان حاکمیت امکان حضور نهادها 
و داشــتن سهم از اداره کشــور و اقتصاد است، بدون 
اصلاحات بنیادي که مبناي آن اصلاح قانون اساسي 
است، این مسیر هموار نمي شود! ولي در حال حاضر 
هیچ گوش شــنوایي براي این حرف هــا وجود ندارد. 
عملا کســي به ریشــه این مســائل توجــه نمي کند. 
هیچ مســئولي به این فکر نمي کند که چطور تا سال 
۵۶ اکثریت دانشــجویاني که فارغ التحصیل خارج از 
کشور بودند به کشور باز مي گشتند. بر اساس آمارهاي 
بین المللي مهاجرت از ایران در ســال هاي ۱۳۴۴-۵۴ 
نزدیک به صفر بوده اســت. در حــال حاضر ایران بر 
اســاس گزارش صنــدوق بین المللي پــول بالاترین 
آمار در فرار مغزها را دارد! اینها ســرمایه هاي کشــور 
بودند. با پول کشــور تحصیــل کرده اند اما عملا چون 
میدان فعالیــت نمي بینند، اکثــرا مهاجرت مي کنند! 
در حــال حاضــر شــخصیت هاي علمــي بزرگي در 
مراتب بالاي ناســا در آمریکا کار مي کنند. پروفســور 
محمد جمشــیدي، پروفســور صمد حیاتي، پروفسور 
نــادري، دکتر برنجي، دکتر اســرار، دکتر امیدوار، دکتر 
معیــن و خانم دکتر طبازاده و ده ها دانشــمند ایراني 
دیگر هســتند که آنجــا فعالیت مي کننــد. بعضي از 
اینهــا را کامل مي شناســم. پروفســور صمــد حیاتي 
فارغ التحصیل شریف بود. او قرار بود دکترا بگیرد و به 
دانشگاه شریف بازگشته و تدریس کند. حتي به ایران 
بازگشت! ولي توجه نمي شــود که فضاي موجود در 
کشور فضاي جاذبه نیست؛ بلکه فضاي دافعه است. 
فضایي اســت که فقط به گروهي خاص اجازه تحرک 
و فعالیت مي دهد. عملا شــرایطي به  وجود مي آورند 
که این نیروها حذف شــوند! چند سال است که بحث 
افرادي که دو پاســپورته هستند، در ایران مطرح است 
و با ایــن افراد مثل جذامي ها برخورد مي شــود! چرا 
هیچ وقت روي این اقدامات دفعي تمرکز نمي شــود؟ 
در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزي انگلســتان یک 
کانادایي است. نه حتي یک آدم دوتابعیتي. انگلستان 
یک کشور جهان سومي نیســت که بگوییم به زور این 
نیرو را به آنها حقنه کرده اند. آنها خودشــان انتخاب 
کرده انــد. دیده اند این فرد کیفیــت لازم را براي بانک 
مرکزي شــان دارد. بــا وجود اینکه تابعیــت کانادایي 
داشــته اســت، انتخابش کرده اند؛ اما اینجا مي گویند 
اگــر یــک اســتاد دانشــگاه دوتابعیتي باشــد، دیگر 
نمي تواند فعالیت کند! این شــرایط تحمیل  شــده و 
برای سیاست گذاران دسترسي بســیار محدود است، 
آن نگاه بسته این شرایط را مي خواهد. ارکان مدیریت 
توجــه ندارند کــه تصمیمــات نابجا چه شــرایطي

 به  وجود آورده است!
 گفتید کــه براي مبارزه بــا رانت خواري به عزم  �

جدي نیاز داریم. به نظر شــما دادگاه هایي که این 
روزها در زمینه فساد برگزار مي شود، نشانه آن عزم 

جدي است؟
خیر؛ دادگاه و پلیس و اینها براي فسادهاي محدود 
اســت. وقتي به قول شما فســاد نهادینه شده است، 
باید ریشــه ها را حل کرد. دیگر بگیر و ببند ریشه برخورد 
با فســاد سیستماتیک نیست. در فساد سیستماتیک اگر 
ریشــه ها را اصلاح نکنند، دائما توسعه مي یابد. این را 
دســتگیر مي کنند، ۱۰ نفر دیگر از بغلش در مي آید. اگر 
بخواهند مشکل را اساســي حل کنند، باید به علل آن 
توجه کنند. چرا در کشــورهاي توسعه یافته فسادهاي 
این چنینــي نمي بینید. نمي گویم فســاد نیســت؛ ولي 
فسادهایي که هســت، محدود است و گسترده نیست. 
فساد باید در کمتر از دو تا سه درصد جامعه دیده شود.  
ادامه در صفحه ۱۰

محسن صفایي فراهاني در گفت وگو با «شرق»، از ضرورت اصلاحات در ساختار اقتصاد ایران می گوید

بردارهای فساد هم جهت شده است
فریبرز مسعودى . روزنامه نگار

لیلا مرگن

این روزهــا که دولت بحث حذف چهــار صفر از پول 
ملي را به تصویب رســانده، همه جا ســخن از امکان 
اجرائي شدن این تصمیم است. بسیاري از کارشناسان 
بر این باورند بدون اصلاحات ســاختاري در اقتصاد 
ایران، سیاست حذف چهار صفر از پول ملي به نتیجه 
مطلوب نمي رســد اما این اصلاحات ســاختاري چه 
پیش نیازهایــي دارد؟ اقتصاد ایران چه مشــخصاتي 
دارد و براي حل مشکلات اقتصادي، باید به رفع کدام 
مشکلات بیشــتر توجه شــود. در گفت وگو با محسن 
صفایي فراهاني تلاش کردیم  بــا واکاوي چالش هاي 
اقتصاد ایــران، به تأثیر اعمال سیاســت حذف چهار 
صفر از پول ملي بــر زندگي مردم تمرکــز کنیم. او که 
سابقه حضور در وزارتخانه هاي صنایع، نیرو و اقتصاد 
و دارایی را دارد، شرایط اقتصاد ایران را آماده حذف 
صفر از پــول ملي نمي داند. به اعتقــاد او، اصلاحات 
براي توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد ایران  
به این منجر شده اســت که ۸۳ درصد واگذاري ها به 
نهادهایی انجام شــود که هیچ نظارت و کنترلي روي 
آن وجود نــدارد. واگذاري ها به بخش خصوصي عملا 
به هم جهت کردن بردارهاي فساد در کشور دامن زده 
است. این واگذاري ها منجر به این شده است که امروز 

۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ایران در دســت نهادها باشد. 
همچنین در ۱۵ ســال اخیر رانت کاملا به سمت رانت 
غارتی و فرصت طلبانه رفته است؛ رانتي که هیچ اثري 
از آن در اقتصاد ایران دیده نمي شــود و این شــرایط 
باعث شده اســت اندازه کلی ظرفیت کیک اقتصادی 
ایران کوچک تر شود. به اعتقاد او، دموکراسی سیاسی 
از دموکراســی اقتصادی قابل تفکیک نیســت اما در 
ایران دموکراسي سیاســي به پاي صندوق رأي رفتن 
خلاصه شده  و دموکراسي اقتصادي هم با حاکم شدن 
اصحاب قدرت بر اقتصاد کشور، بورژوازی رانت خواری 
را جایگزین بورژوازی ملی کرده است. صفایي فراهاني 
بر این باور است اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر 
با برخورد نمی توان با آن مبــارزه کرد، باید برای حل 
مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود. بدون اصلاح 
قانون اساســی و امکان پاسخ گوکردن همه دستگاه ها 
بهادادن قانونی به نهادهای مدنی و احزاب همچنین 
مهار فرادســتان امکان دادن به مدیریت کارآمد برای 
اداره کشور، نمي توان به نتیجه مطلوب رسید. مشروح 
با محسن صفایي فراهاني، قائم مقام وزارت  گفت وگو 
امور اقتصادی و دارایی ایران در دولت اصلاحات، در 

ادامه مي  آید.
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